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Abstract 
Soviet historiography, while often downplaying the 
connections of Transoxiana with the broader Persianate 
world, consistently approached the legacy of the Uzbek 
period from a critical perspective. The widely accepted 
paradigm of “Timurid splendor versus widespread Uzbek 
decline” was eventually challenged by a new generation of 
post‑Soviet scholars, who argued that—contrary to earlier 
narratives—primary sources attest to the continued 
presence of Timurid cultural and institutional legacies in 
Transoxiana, particularly during the Shaybanid period. 
Within this broader framework of Persianate cultural 
inheritance, the present study, while acknowledging the 
persistence of major civilizational elements of the 
fifteenth-century Persianate world in Transoxiana, 
addresses another unresolved question in the 
historiography: why, despite numerous Timurid–Uzbek 
continuities, did the transition to Shaybanid rule in 
Transoxiana—unlike the Safavid transition in Iran or the 
Mughal transition in India—not give rise to a new 
configuration of cultural flourishing? Employing a 
comparative-historical approach and the method of 
process tracing, this study distinguishes between two 
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analytical levels: first, the mechanisms that enabled the 
flourishing of Persianate cultural heritage during the 
Timurid period; and second, the factors that disrupted 
these mechanisms under the Shaybanids. The findings 
suggest that Timurid cultural efflorescence emerged from 
a structural linkage between political authority, 
geographical and cultural integration, urban and elite 
networks, courtly competition, and a relative balance 
between military and bureaucratic forces. Under the 
Shaybanids, however, changes in the foundations of 
political legitimacy, the contraction of the state's 
geographical horizon, the disruption of elite networks 
across the Persianate world, the predominance of tribal-
military competition over cultural rivalry, and the 
transformation of institutions through which power and 
resources were distributed prevented the reproduction of 
these mechanisms. Consequently, the persistence of 
cultural elements in the Shaybanid period did not 
necessarily entail the continuation of the generative 
mechanisms that had previously sustained Timurid 
cultural dynamism. 

 
Keywords: Uzbeks, Shaybanids, Timurids, Persianate 
heritage, Transoxiana, Cultural Order. 
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  دهم هجری: ةدر ماوراءالنهرِ سد نظم فرهنگیتحول 
 شیبانی در جهان ایرانیـ گذار تیموری 

 
 1سیده فهیمه ابراهیمی

 
 چکیده

سازی پیوند ماوراءالنهر با جهان رنگشوروی، در عین کم نگاری عهدتاریخ

ایرانی، همواره میراث عصر ازبکی را با رویکردی نقادانه مورد بررسی قرار داده 

، «شکوه تیموری در برابر انحطاط گستردة ازبکی»شدة است. انگارة پذیرفته

شد؛  سرانجام با ظهور نسل جدیدی از پژوهشگران پساشوروی به چالش کشیده

اول بر تداوم غالب، منابع دستهای رویکردی که نشان داد برخلاف روایت

ویژه در عهد شیبانی، اذعان دارند. حضور میراث تیموری در ماوراءالنهر، به

نوشتار حاضر در همین منظومة میراثی، ضمن تأیید تداوم عناصر تمدنی قرن نهمِ 

نگارانة در چهارچوب فضای تاریخجهان ایرانی در ماوراءالنهر، ابهام دیگری را 

دهد: چرا باوجود اشتراکات متعددِ تیموری ـ ازبکی، فوق مورد توجه قرار می

گذار به نظم شیبانی )در ماوراءالنهر(، متفاوت از تجربة صفویان )در ایران( و 

بندی جدیدی از شکوفایی و زایندگیِ فرهنگی گورکانیان )در هند(، به صورت

این مسئله با روش تحلیل تطبیقی ـ تاریخی، دو سطح را از  نینجامید؟ بررسی

کند: نخست، سازوکارهایی که موجب شکوفایی میراث یکدیگر تفکیک می

ایرانی در عهد تیموری شد و دوم، عواملی که در عهد شیبانی این فرایند را با 
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دهد که شکوفایی تیموری، های پژوهش نشان مییافتهاخلال مواجه ساخت. 

پیوندی ساختاری میان اقتدار سیاسی، یکپارچگی جغرافیایی ـ فرهنگی،  حاصل

های شهری و نخبگانی، رقابت درباری و نوعی توازن میان نیروهای نظامی شبکه

شیبانی، دگرگونی در مبانی مشروعیت سیاسی،  ةاما در دور ،و دیوانی بود

جهان  های نخبگانیمحدودشدن افق جغرافیایی حکومت، اختلال در شبکه

های فرهنگی و تغییر کارکرد های ایلی ـ نظامی بر رقابترقابت ةایرانی، غلب

درنتیجه،  ؛نهادهای توزیع قدرت، از بازتولید این سازوکارها جلوگیری کرد

 ةمعنای تداوم سازوکارهای زایندبه همیشهاستمرار عناصر فرهنگی در این دوره، 

 .تمدنی نبود

 

 النهر،اوراءماسلامی، -یبانیان، تیموریان، میراث ایرانیازبکان، شهای کلیدی: واژه

 .نظم فرهنگی
 

 مقدمه. 1
هر به لنءاوراما یةاشمهاجم در ح ییرویاز ن جیتدربه ،یموریت ةدور ةانیچاق از مپازبکان دشت ق

 تیوقعم تیبر تثبافزون ندیفرا نیا ؛شدند لیمنطقه تبد یاسیمؤثر در معادلات س کنشگرانی
 ینخبگان یهاو شبکه یوانیمنطق د ،یشهر یقلمروها ةادار یعمل اقتضائاترا با  آنان ،یاسیس

 ،یلادیمانزدهم دهم هجری/ش ةسد ةدر آستان ب،یترتنیبد ؛ماوراءالنهر و خراسان آشنا ساخت
 راثیاز م یشآشنا با بخ یانیمثابه مدعبلکه به ،بیگانهکامل طور به ییرویعنوان ننه به انیبانیش
 وارد صحنه شدند. ،یموریت یادارو  یاسیس

م( و غجدوان 1510ق/915ویژه نبردهای مرو )تحولات آغازین این سده، به
ای جدیدی انجامید که درپی آن، میراث تیموری گیری نظم منطقه، به شکل1م(1512ق/917)

های دیوانی و در بسترهای سیاسی متفاوتی تداوم یافت؛ در ایران، صفویان بخشی از سنت
که در ماوراءالنهر، شیبانیان با در حالی ؛ی تیموری را در قالب دولتی نو بازآرایی کردندهنر

                                                
شدن امیر نجم ثانی، شدن محمد شیبانی، با شکست شیبانیان و نبرد غجدوان و کشتهشته. نبرد مرو و ک1

فرماندة صفوی، با ناکامی ایران پایان یافت و پس از آن دو رقیب امکان پیشروی در دو سوی جیحون 
 (.4/520: 1380؛ خواندمیر، 88: 1380، منشی،2/1071: 1384را نیافتند)روملو، 
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تر با این میراث، مسیر متفاوتی را تجربه وجود نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای تاریخی عمیق
تحت تأثیر  ، بیشترنگاری این عصرشوروی، روایت غالب در تاریخ فروپاشیتا پایان د. کردن

نشینی استوار بود. های کوچبر تصویر انحطاط و بازگشت به سنت، 1تفسیری بارتولدالگوی 
این  4و سوچک( 2017) 3ف، توپ(1983) 2سابتلنی چون یهای اخیر، پژوهشگراندر دهه

روایت را مورد بازنگری قرار داده و با تأکید بر تداوم عناصر فرهنگی و هنری در عهد شیبانی، 
 5د.انای از استمرار میراث تیموری دانسته، بلکه مرحلهآن را نه نقطة انقطاع

رانی بنیادین نوشتار حاضر، در چهارچوب همین تحولاتِ پساتیموری در جهان ای مسئلة
ن آهای مختلف جهان ایرانی و اسلامی ظرفیت میراث عصر تیموری در کانونگیرد؛ شکل می

ندگی ای از شکوفایی و زایهای تازهبندیرا داشت که در پیوند با شرایط جدید، به صورت
یز نای در قلمرو عثمانی که در ایران صفوی، هند گورکانی و تا اندازهفرهنگی بینجامد؛ چنان

ی از ر بخش مهماستقرار مستقیم ب ، باوجودحال، در ماوراءالنهربا این(؛ Uluc, 2008)چنین شد
ای تازه از به پیدایش مرحله وریاستمرار عناصر فرهنگی تیم ،های اصلی این میراثکانون

رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا از این ؛آفرینش و نوزایی فرهنگی منجر نشد
ر دگرفته در قرن نهم هجری، در جریان گذار به نظم شیبانی انباشت تمدنیِ شکل ةچرخ

  بندی جدیدی از شکوفایی و زایندگی فرهنگی نینجامید؟ماوراءالنهر، به صورت
ای اصلی مقاله آن است که شکوفایی عصر تیموری، حاصل پیوندی ساختاری میان مدع

های شهری اقتدار سیاسی، یکپارچگی جغرافیایی ـ فرهنگی جهان ایرانی، استقرار کانون
گسست  ةشیبانی، این پیوند درنتیج ةهای سیار نخبگانی بود. در دورشده و پویایی شبکهتثبیت

                                                
« امپراتوری صحرانوردان»فرانسوی بود، اما با کتاب  شناسمورخ و شرقرچه یک . رنه گروسه نیز گ1

تر دقیقاً همان نگاه بارتولد را بازتولید و حتی در میان مخاطبان غربی محبوبنگاشت  1939که در سال 
 د.کر

2. Subtelny 
3. Tupev 

سمرقند دورة تیموری، دلیل شیفتگی ما به درخشندگی مکتب هرات و . سوچک معتقد است شاید به4
هایی چون الغ بیگ، سلطان حسین بایقرا،امیرعلیشیر و بهزاد است که مایلیم این تداوم و چهره

 (.185: 1398الشعاع دورة تیموری باشد)سوچک، تحت

اقدامات فرهنگی در »( با عنوان 1399های فارسی زبان مقالة تاج علی و دیگران ). در میان پژوهش5
 نیز همین سیاست تداوم را مورد توجه قرار داده است.« حکومت شیبانیان
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های نخبگانی، های غربی جهان ایرانی، اختلال در شبکهشجغرافیایی با خراسان و بخ
های سیاسی در های مالی و نهادیِ حمایت فرهنگی و محدودماندن رقابتتضعیف زیرساخت

رو، استمرار عناصر فرهنگی و از این ؛سطح ایلی ـ نظامی، از انسجام پیشین خود خارج شد
 د.آن نبو ةایندمعنای تداوم سازوکارهای زهنری تیموری لزوماً به

 1گلُمبکتیموری نظیر آثار  ةدهد که مطالعات حوزپژوهش نشان می ةمروری بر پیشین
نظیر هنری و نقش دربار بر شکوفایی کم بیشتر (1381و فرهانی ) (2007سابتلنی ) و( 2017)

ای تمرکز کرده و کمتر به سازوکارهای ساختاری و شبکه« رنسانس تیموری»گیری در شکل
های متمرکز بر ازبکانِ ماوراءالنهر، بیشتر از سوی دیگر، پژوهش ؛اندین فرهنگ پرداختهمولد ا

 معدود مطالعات د.انای با صفویان بودههای منطقهنظامی و رقابت ـمعطوف به ساختار سیاسی
متوقف مانده و کمتر به کیفیت و « گسست»یا « تداوم»نة در دوگا بیشترفرهنگیِ این حوزه نیز 

 ,Tupev, 1983Subtelny ;2017 ;)انددر این دوره ورود کرده 2نظم فرهنگی ةندام

Mcchesney, 1987 های مستندات کافی دال بر استمرار نسبیِ سنت در مجموع، با وجود(؛
در این دو دوره ارائه  نظم فرهنگیتفاوت  ةتیموری در عصر ازبکی، هنوز تبیینی تحلیلی دربار

تاریخی بهره ـرای تبیین این تفاوت، از روش تحلیل تطبیقینشده است. نوشتار حاضر ب
های پیشین بنا شده های توصیفیِ پژوهشبر دوش داده ، با این توضیح که ساختار آنبردمی

. است« ساختاریی ـ تحلیل تطبیق»است و هدف آن نه بازگویی وقایع، بلکه ارائة یک 
بی نظم فرهنگی در دورة تیموری بررسی گیری و عوامل کامیانخست منطق شکل منظور،بدین

ها و شرایطی که در دورة شیبانی به زمینهارچوب تحلیلی، هسپس در پرتو همان چشود؛ می
 کنشی فرهنگی با ظرفیت زایندگی محدودتر انجامید، تحلیل خواهد شد.

 

 نظم فرهنگی و سازوکارهای پویایی آن در عصر تیموری.2
ا نقطة اوج فرایندی بود که از عهد شاهرخ آغاز شد و طی هرات روزگار سلطان حسین بایقر

های دیوانی در خراسان چند نسل به تمرکز تدریجی نخبگان، نهادهای فرهنگی و سنت
                                                
1. Golombek  

شود که از طریق پیوند به مجموعه روابط و سازوکارهایی اطلاق می« نظم فرهنگی»در این پژوهش، . 2
های نخبگانی، الگوهای حمایت سیاسی و اقتصادی و مناسبات زبانی و فکری، میان مراکز شهری، شبکه

 د.سازپذیر میهای فرهنگی را در یک فضای تاریخی معین امکانولید فعالیتتولید و بازت
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. حضور همزمان مورخان، ادیبان، خوشنویسان، نگارگران، دیوانیان (Dale, 2009: 208)انجامید

مدت یا تصمیمی سیاسی نبود، بلکه تاهباثبات، حاصل روندی کو کمابیشو عالمان در محیطی 

ای در یک های حرفهبرآمده از چند دهه تجمع مستمر نخبگان و تداوم فعالیت نهادها و سنت

های محلی خراسان استوار نبود. بر ظرفیت تنها فوقانباشت  بر این،علاوه ؛کانون واحد بود

ی جهان ایرانی، از های تاریخکانون ةدولت تیموری در اوج قدرت خود بر بخش عمد

ماوراءالنهر و خراسان تا فارس، عراق عجم و آذربایجان تکیه داشت و از رهگذر همین 

پیوستگی جغرافیایی و سیاسی، امکان جریان مستمر منابع مالی، نیروهای دیوانی و نخبگان 

انی و های انستنها از ظرفیتترتیب، هرات نهبدین ؛کردفرهنگی را میان این مراکز فراهم می

 سهمکرد و به فرهنگی خراسان، بلکه از توان نخبگانی و دیوانی سراسر جهان ایرانی تغذیه می

  .های بازتولید و انتشار آن بدل شده بودترین کانونخود به یکی از مهم

نگی با م فرهاستقرار این نظدر کنار این دو مؤلفه، عنصر دیگری نیز قابل اعتناست: 

ی و های ایلی و ساختارهای دیوانهای نظامی برخاسته از سنتنوعی توازن میان نیرو

ر دنان اگرچه تیموریان مشروعیت سیاسی خود را همچ ؛شهری جهان ایرانی همراه بود

کردند، بندی مینشینی صورتهای کوچپیوند با میراث چنگیزی، اشراف نظامی و سنت

ان، دیوانی ن بره اتکای روزافزواما ادارة قلمرویی با چنین گستره و پیچیدگی، آنان را ب

ه از نی در عمل نتیجه، اقتدار سیاسرد ؛ساختمنشیان، فقها و نخبگان شهری ناگزیر می

یان مزنه مسیر غلبة کامل یکی از این دو منطق، بلکه از رهگذر نوعی همزیستی و موا

ی علمی، در چنین شرایطی، حمایت از نهادها. (112-47: 1392د)منز، شها بازتولید میآن

ان پروری فرهنگی تنها کنشی تجملی یا حاصل ذوق فردی فرمانروایهنر، معماری و حامی

تدار رفت و در تحکیم اقشمار مینبود، بلکه بخشی از منطق حکمرانی در جهان ایرانی به

 کرد.میشهری و نخبگان دیوانی نقش ایفا  ةسیاسی و پیوند با جامع

نظمی که  1دهند؛دست میتیموری به ةفرهنگی دور های یادشده تصویری از نظمویژگی

                                                

، )البته سابتلنی از این تعبیر استفاده نکرده است( های ساختاری نظم فرهنگی تیموریدرباره ویژگی. 1

های حمایت فرهنگی، اوقاف و فرایندهای های نخبگانی، نظامازجمله پیوند میان مراکز شهری، شبکه

 Subtelny, 2007): )شدن ساخت قدرت، بنگرید به ـ ایرانترک 
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های جهان ایرانی و در آن تمرکز چندنسلی نخبگان در خراسان، پیوند مستمر با دیگر کانون

تعامل میان نیروهای نظامی و دیوانی، شرایط مساعدی برای بالندگی حیات فرهنگی فراهم 

د برای توضیح پویایی فرهنگی این با این همه، وجود چنین شرایطی به خودی خو ؛آورده بود

تیموری دقیقاً در آن است که این نظم فرهنگی توانست در  ةدوره کافی نیست. اهمیت تجرب

های جایی مکرر کانونخاندانی، تکثر مراکز قدرت و جابههای درونبستری آکنده از رقابت

از  ؛ی خود نیز برسدها به اوج شکوفایسیاسی، نه تنها استمرار یابد، بلکه در برخی عرصه

رو، برای فهم پویایی فرهنگی این دوره، توجه به سازوکارهایی ضروری است که امکان این

توان در ترین این سازوکارها را میکردند. مهمتداوم و بازتولید این نظم را در عمل فراهم می

 د:چند سطح بررسی کر

امیابی تیمور در ایجاد ساختار ک :شهری جهان ایرانی ةیکپارچگی جغرافیایی و شبکالف. 

ای که سیاسی جدید در جهان ایرانی در پیوست مجدد ایران و ماوراءالنهر جلوه یافت؛ حوزه
و  9: 1363؛ شامی،849، 164، 1/106: 1387اند)یزدی،خوانده« ایران و توران»مورخان آن را 

رهنگی جهان ایرانی، (. این پیوستگی از منظر تمدنی اهمیت داشت؛ زیرا مراکز شهری و ف10
های علمی و ادبی بودند ، پس از ای تعاملی حامل سنتکه در دوران اسلامی همچون شبکه

حال، انسجام حاصل از با این 1گسست مغولی دوباره در یک مدار ارتباطی قرار گرفتند؛
سرعت پس از مرگش در معرض فتوحات تیمور بیشتر بر اقتدار شخصی او استوار بود و به 

 گرایی قرار گرفت.وا

خاندانی، های درونشدن پایدار این شبکه در عهد شاهرخ رخ داد. او با مهار رقابتفعال

سو و فارس، کرمان، عراق عجم و آذربایجان از سوی ارتباط میان خراسان و ماوراءالنهر از یک

ن جریان (؛ نتیجة آ554،350 /3: 1380؛ حافظ ابرو، 63: 1392دیگر را استوار ساخت )منز، 

ها میان هرات )مرکز هنر(، جایی نخبگان، هنرمندان، عالمان و کتابکمابیش منظم، جابه

                                                                                                               
 :نک گری فرهنگی در اواخر عصر تیموریهای اجتماعی و اقتصادی حامیزیرساخت ةهمچنین دربار

(Subtelny, 1998)  
یافت؛ زمانی که ها تا دوران گذار پس از فروپاشی ایلخانان امتداد میهای تحرّک این شبکه. ریشه1

سبب ضعف کنترل مرکزی، امکان رشد نیمة نخست قرن هشتم، به« پراکندهمتمرکز و نیمهمهنی»ساختار 
 های غیررسمی را فراهم کرده بود.شبکه
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آرایی سمرقند )مرکز سیاسی و علمی(، شیراز )با سنت نگارگری(، تبریز )با میراث کتاب

ایلخانی( و نیز عراق عرب و سیستان بود. بنابر گزارش سمرقندی، در این دوره صنعتگران و 

شدند و دربارهای شاهزادگان، از فارس و آذربایجان به هرات و سمرقند منتقل میعالمان 

(. در 580–2/560: 1372کردند)سمرقندی، ویژه در این دو مرکز، در جذب آنان رقابت میبه

عنوان لایة انسانی این پیوستگی عمل های نخبگانیِ سیار و غیررسمی بهاین چهارچوب، شبکه

 (2/28ها )همان، ن، رقابت درباریِ ناشی از استقلال اقتصادی سیورغالبر ایافزون 1کردند؛

های نخبگانی را تشدید کرد. ساختار سیورغال شاهزادگان را به جذب نخبگان پویایی شبکه

پراکندگی سیاسی را به محرکی برای فعالیت فرهنگی، تبادل نخبگان و غنای  کرد وترغیب می

 :Subtelny, 2007) ار تولیدات فرهنگی( بدل ساختهای علمی و هنری )یا استمرسنت

  ماند.که بدون این سازوکار، تولید فرهنگی در سطحی محلی باقی می؛ درحالی124–130(

نظام ترکی ـ مغولی : و رقابت درباری میان شاهزادگان تیموری 2نظام سیورغالب. 

ت تبدیل شده بود، سیورغال، که در عصر تیموری به یکی از ارکان سازمان سیاسی حکوم

مستقل به شاهزادگان و برخی رجال واگذاری واحدهایی نیمه ةساختار حاکمیت را بر پای

داد. تیمور، باوجود تمرکز اقتدار در دست خود، این شیوه را با نظام سیاسی برجسته سامان می

ز رو، هر یک از این افراد در قلمرو اختصاصی خود اازاین 3دید؛خویش ناسازگار نمی

                                                

های آشنای بسیاری که در مطالعات تیموری مشهورند)همچون عبیدالله احرار، جامی، . در میان نمونه1

نیز خالی م( 1454ق/858الدین علی یزدی )م. شرفعلیشیر نوائی، خواجه محمد پارسا(، توجه به مورد 

 مخفی علوم که بود نخبگان از غیررسمی ةتیموری، متعلق به یک شبک نگاراین تاریخ از لطف نیست؛

مملوکی و آناتولی  ةر از مرزهای تیموری به قاهرفرات کرد ومی ترکیب را باطنی عرفان و( حروف علم)

کرد و با استادانش ، سپس به سمرقند و دیگر مراکز سفر میرسید. یزدی از یزد به هراتعثمانی می

علت اصلی این سیالیت، (؛ به نظر می رسد Binbaş, 2016. برای مطالعه بیشتر نک: )همکاری داشت

شد؛ بسیاری از خوشنویسان، نگارگران استادی بود که میان نخبگان برقرار مید ـ آموزش و روابط شاگر

دلیل دعوت یا فرصت بهتر، به دربار دیگری منتقل کردند، اما بهع میو شاعران در یک دربار شرو

 .بردندشدند و دانش و سبک را با خود میمی

 (84-53: 1402پور، . برای مطالعه بیشتر مفهوم سیورغال ر.ک: )ساسان2

 (3/192،204،436، 2/762،789: 1380. برای مثال ر.ک: )حافظ ابرو،3
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برداری از ای از خودمختاری اداری و مالی برخوردار بودند. این خودمختاری شامل بهرهدرجه

کارگیری نیروهای نظامی محدود و اختیار مصرف بخشی از درآمدهای محلی، ادارة دیوان، به

خودکفا در درون  کمابیشگیری واحدهایی شد؛ امری که در عمل به شکلمنابع مالی می

 (.623، 2/28: 1372انجامید)سمرقندی، میساختار حکومت 

ویژه از عهد ساز تفرقة سیاسی باشد، بهتوانست زمینهاین ساختار متکثر، که در ظاهر می

نگی فره شاهرخ به بعد و در شرایطی خاص، کارکردی متفاوت یافت و به عاملی در پویایی

نی و انداخوب پیوندهای ارچهبدل شد. دربارهای شاهزادگان، باوجود استقلال اداری، در چ

 یشتربیاسی، ری سفرهنگی با یکدیگر ارتباط داشتند و رقابت میان آنان برای کسب اعتبار و برت

 ؛620–560یافت)همان: های فرهنگی و هنری و نمایش شکوه درباری بروز میدر عرصه

 :تانسد عامل چند زمانیهم حاصل توانمی را تحول این(. 94–4/87: 1380 خواندمیر،

طلبانة تیمور به دورة تثبیت مرزها در های توسعهکه با گذار از عصر لشکرکشینخست آن

یافت)ر.ک: طلبی نظامی مستقل نمیعهد شاهرخ، انرژی رقابتی شاهزادگان مجالی برای توسعه

های فرهنگی و هنری منتقل جای منازعات نظامی، به حوزهرو به( و از این202: 1377منز، 

های فرهنگی که شاهزادگان از خردسالی در محیط آداب درباریِ متأثر از سنتشد؛ دوم آن

یافتند و در زبان و ادب فارسی، تاریخ و هنر ایرانی آموزش ایران پرورش می

نشین، آنان را (؛ چنین تربیتی، همراه با مسئولیت ادارة نواحی ایرانی56: تابیدیدند)بارتولد، می

ترین ابزارهای تحکیم اقتدار و عنوان یکی از مهمها بهسنت به پذیرش و حمایت از این

 داد.مشروعیت سیاسی سوق می

های فرهنگی درک این فرایند در پرتو یکپارچگی جغرافیایی و پیوستگی تاریخی کانون

شود. شهرهای هرات، سمرقند، شیراز و تبریز، با تر میجهان ایرانی در دورة تیموری روشن

رو بقة دیرین تمدنی، ظرفیت استقرار دربارهای شاهزادگان را داشتند؛ از اینبرخورداری از سا

رقابت برای برتری، شکوه و آوازة فرهنگی در عین تکثر مراکز قدرت استمرار یافت، اما این 

پیوسته از دربارهای فرهنگی انجامید که همای بهگیری شبکهتعدد نه به گسست، بلکه به شکل

–4/87: 1380ساخت)خواندمیر، ها پراکندگی سیاسی را به فرصت بدل میافزایی میان آنهم

(؛ درنتیجه، هر کانون حکمرانی برای تضمین بقا، کسب 620–2/600: 1383؛ سمرقندی، 94
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کسب اعتبار و تفوق بر رقبای زبان و نیز مشروعیت نزد نخبگان و جامعة شهری فارسی

از میراث فرهنگی ایرانی شد. این الگوی جانبه هحمایت مستمر و هم، ناگزیر به خاندانیدرون

رقابت فرهنگی، که در اصل از چالش مشروعیت سیاسی و الزامات ادارة جهان ایرانی 

در سراسر قلمرو  گیری زبان و سبک مشترک فرهنگیخاست، در گذر زمان به شکلبرمی

 تیموری انجامید.

ویژه در صادی دورة تیموری، بهتحولات اقت: های اقتصادی حمایت فرهنگیزیرساخت ج.

های ارتباطی، به ایجاد مازاد اقتصادی قابل توجهی انجامید و بازرگانی، کشاورزی و زیرساخت

های فرهنگی را فراهم کرد. رونق تجارت زمینی و احیای برخی زمینة گسترش فعالیت

ای، منابع مالی قهای و فرامنطهای تجاری منطقهمسیرهای جادة ابریشم، همراه با گسترش شبکه

های های آبرسانی نیز پایهشهرهای مهم را افزایش داد. در کنار آن، توجه به کشاورزی و نظام

؛ 225و 224: 1336؛ نطنزی، 1/143: 1383تولیدی اقتصاد را تقویت کرد )سمرقندی، 

 (.185: 1384کلاویخو، 

دهی یوة توزیع و سازماناهمیت این تحولات تنها در افزایش منابع ثروت نبود، بلکه به ش

نظام »گشت؛ امری که در قالب سازوکارهای نهادیِ مشخصی چون این منابع نیز بازمی

ای مستمر ، امکان تبدیل این توان اقتصادی را به پشتوانه«گسترش سنت وقف»و « سیورغال

 توانست زمین یاکرد. در نظام سیورغال، حاکم میبرای حمایت از هنر و دانش فراهم می

صورت موروثی به افراد واگذار درآمدهای دیوانی آن را با معافیت کامل مالیاتی و بیشتر به

(؛ در کنار آن، تخصیص موقوفات 223: 1379؛ رویمر و دیگران، 1/559: 1387)یزدی، کند

 کرد.عظیم به نهادهای علمی و مذهبی نیز جریانی از درآمدهای پایدار را ایجاد می

لیِ مستقل در دورة تیموری پیامدهای مهمی داشت: نخست آنکه گسترش این منابع ما

ها و موقوفات های جانشینی میان شاهزادگان، سیورغالها و نزاعحتی در گیرودار جنگ

اندازیِ دولت مرکزی به کارکرد خود ادامه مصون از دست کمابیشعنوان منابع مالیِ به

، 4/348: 1380ساختند)خواندمیر، مکن میدادند و تداوم حمایت از نخبگان فرهنگی را ممی

توانست با اتکا به این منابع مستقل ادبا، دوم آنکه هر شاهزاده یا حاکم محلی می ؛(360

، 1/236: 1349هنرمندان و دانشمندان بیشتری را به دربار خویش جذب کند )واصفی، 
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کرد و به می (. این وضعیت، رقابت میان دربارها را برای جلب مفاخر عصر تشدید403

های ضعف بر این، در دورهافزون ؛رساندهای فرهنگی یاری میبالندگی مضاعفِ فعالیت

ای پشتیبان عمل کرده ها همچون شبکهاقتدار مرکزی نیز همین شبکة موقوفات و سیورغال

کردند. در چنین شرایطی، تکثر و حتی تشتت و از فروپاشی حیات فکری جلوگیری می

های انگیز فعالیتضعیف و انحطاطِ فرهنگ، بلکه به استمرار و پویایی شگفتسیاسی نه به ت

 .علمی و هنری انجامید

های شرقی جهان ایرانی در سرزمین: های تمدنی ایرانی و ترکیهمزیستی و ترکیب سنتد. 

تبار و سنت شهری و دیوانی های پیشین نوعی همزیستی میان نیروهای ایلی ترکاز سده

د داشت. این وضعیت که از دورة سامانیان و غزنویان شکل گرفته بود، در عصر ایرانی وجو

حال در دورة تیموریان این رابطه سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی نیز ادامه یافت؛ با این

سویه بود؛ های پیشین مناسبات دو سنت تمدنی بیشتر یکصورتی متفاوت پیدا کرد. در دوره

تدریج در چهارچوب فرهنگ ایرانی ـ اسلامی جذب غولان فاتح بهبدین معنا که ترکان و م

کرد. در دورة شدند و زبان فارسی جایگاه مسلط خود را در دیوان و ادبیات حفظ میمی

تیموریان، اما این فرایند به نوعی ترکیب دوسویه انجامید و عناصر ترک نیز در تولید فرهنگی 

ن وضعیت، قدرت تیمور نقش مهمی داشت؛ او کوشید گیری ایتر یافتند. در شکلنقشی فعال

اقتدار خود را با ترکیب میراث سیاسی مغولی و الگوهای مشروعیت ایرانی ـ اسلامی تثبیت 

کند؛ رویکردی که افزون بر کامیابی نظامی، در شرایط بحران مرکزگریزی در اولوس جغتای به 

گیری پس از او نیز ادامه (. این جهت19-23: 1392انجامید )منز،نمایش اقتدار شخصی نیز می

که شاهرخ یافت. استقرار حکومت در هرات به تداوم همزمان این دو سنت کمک کرد؛ چنان

ضمن حفظ برخی عناصر سنت مغولی، ازجمله تأکید بر تبار چنگیزی و عنوان خاقان، به 

، 55، 33: 1392؛ منز، Subtelny, 2007: 26احیای گستردة مراکز فرهنگی هرات پرداخت )

شد که فرایند اختلاط امیران جغتایی با جامعة (. این سیاست در شرایطی دنبال می72، 63

 (.170، 164محلی تا حد زیادی پیش رفته بود)همان: 

اهمیت این تحول تنها در همزیستی دو سنت در سطح مشروعیت سیاسی یا ساختار 

های علمی، ادبی و هنری نیز در عرصه تدریجقدرت نبود، بلکه در آن بود که این تعامل به
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میان سنت ایرانی و ترکی از سطح همزیستی سیاسی فراتر  ةبدین ترتیب، رابط ؛بازتاب یافت

بیگ سنت مغولی . در ادامة این روند، الغرفت و به بخشی از فرایند تولید فرهنگی تبدیل شد

یس رصدخانة سمرقند آن را توجه به رصد آسمان را با سنت علمی ایرانی درآمیخت و با تأس

(. در هرات نیز در دورة سلطان حسین بایقرا این 12: تابیدر قالبی علمی گسترش داد)بارتولد، 

شیر نوایی با تقویت زبان جغتایی که علیترکیب در عرصة ادبیات و هنر به اوج رسید؛ چنان

د فعالیت او همچنان در در کنار فارسی، به تثبیت آن به عنوان زبان ادبی یاری رساند؛ هرچن

 (.74: 1399گرفت)بابر، محور انجام میفضای فرهنگی فارسی

نگاری و ادبیات کلاسیک باوجود این تحولات، فارسی همچنان زبان اصلی دیوان، تاریخ

باقی ماند و شکوفایی مراکز فرهنگی هرات و سمرقند بر پای میراث علمی و ادبی فارسی 

عنوان زبان ادبی مکمل ظاهر شد، نه جایگزین ایی بیشتر بهشکل گرفت. در این میان جغت

فارسی؛ بدین ترتیب، ورود عناصر فرهنگی ترک و مغول به این سنت نه به تضعیف فرهنگ 

ایرانی، بلکه به پویایی بیشتر آن انجامید و به گسترش دامنة تولیدات علمی و هنری در دورة 

های مهم نظم فرهنگی تیموری در مقایسه با یژگیاز این منظر، یکی از وتیموری یاری رساند. 

گیری سنتی مستقل از آن کامل عناصر ترک در سنت ایرانی و نه شکل ةادوار پیشین، نه استحال

بود، بلکه نوعی توازن میان تداوم میراث فرهنگی ایرانی و مشارکت فعال عناصر ترکی در 

های اساسی پویایی فرهنگی عصر حیات فرهنگی پدید آمد؛ توازنی که به یکی از مؤلفه

 د.تیموری تبدیل ش
مجموع نکات یادشده بر یک واقعیت اساسی تأکید دارند: نظم فرهنگی تیموری نه از 

ارچوب سازوکارهایی پدید آمد که امکان هها در چوجود عناصر منفرد، بلکه از پیوند آن
فهم تحولات بعدی بیش از آنکه رو، از این ؛ساختندتقویت و بازتولید متقابلشان را فراهم می

جوی فقدان یک عنصر خاص باشد، مستلزم بررسی سرنوشت همین ودر گرو جست
 ت.سازوکارها و مناسبات اس

 

 دگرگونی سازوکارهای پویایی فرهنگی در عصر شیبانی.3
رسیدن شیبانیانِ ابوالخیری در آغاز سدة دهم هجری )شانزدهم میلادی(، تکرارِ یک قدرتبه

گردان ترک ـ تاریخی کهن در ماوراءالنهر بود: استقرار مجدد حاکمیتی از تبارِ بیابان الگوی
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هرچند ماهیت ایلی نیروهای ازبک و شرایط آغازین  ؛های تمدنیِ یکجانشینمغول بر کانون
کرد، دولت نوظهور در یابی آنان امکان بازتولید الگوی سیاسی تیموری را محدود میقدرت

دهی حکومت بر پایة یک هویت مسلمانِ ترک د گرایشی آشکار به سامانمراحل اولیه خو
الزمان و دربارة جایگاه امام نامة بخارامهمانشده از سوی خنجی در بروز داد. مضامین طرح

 ,Subtelnyـ محمد شیبانی ـ همراه با تمایلات اولیه به تقویت زبان ترکی)« الرحمانخلیفه»

؛ 1: 1384)خنجی، 2شوندهای این گرایش محسوب میص، شاخ1(1983:136 ,144 ,146
گاه به گسستی پایدار از افق فرهنگیِ حال، این گرایش اولیه هیچبا این (؛217: 1270میرخواند، 

ارچوب همان میراث فرهنگی، هبرجامانده از عهد تیموری منجر نشد و سنت فارسی، در چ
در سطح زبان، بلکه در الگوهای  تنهارار نهاین استم. بار دیگر جایگاه مسلط خود را بازیافت

شاهنامه به ترکی، بیش از آنکه نشانی  ةروایی نیز آشکار شد. فرمان محمد شیبانی برای ترجم
بخش گذشته بود. از گسست باشد، تلاشی برای پیونددادن هویت نو با سنت مشروعیت

او اصول  الوقایعیعبداحمایت از مؤلفانی چون واصفی نیز همین روند را تقویت کرد؛ 
 ی، نهارچوب سنت ایرانی و پادشاهان ساسانهدر چ بیشترآرایی تیموری را حکمرانی و مجلس

 ،108 ،1/7: 1349 واصفی،نماید)برای شاهزادگان شیبانی بازمیایلی،  صرفاً  الگوهای اساس بر
380–386.) 

های دیگر فرهنگ بررسی حوزه نگاری نبود؛این الگوی تداوم، محدود به زبان و تاریخ

شدة آرایی، نگارگری، معماری و شهرسازی نیز استمرار الگوهای تثبیتدرباری ازجمله کتاب

(. باوجود McChesney, 1987: 9–15; Tupev, 2017دهد)قرن نهم هجری را نشان می

                                                

ق حاکم شاهرخیه، دستور داد تا تاریخ 930ان، کلدی محمد در دهة . گویا پسر عموی شیبانی خ1

سلسلة شیبانی را به زبان ترکی بنویسند. حجت او این بود که حاکمان این سرزمین از چنگیز تا تیمور 

همگی ترک بودند، اما همة آثار تاریخی آن به زبان فارسی نوشته شده است. نکتة جالب این است که 

داد)واصفی، در دربار خود شد و میل بسیاری برای آشنایی با میراث تیموری نشان  همو پذیرای واصفی

1349 :472 .) 

. یکی دیگر از موضوعات مهم و قابل توجه در این کتاب تلاش نویسنده در جایگاه فقیه بر برگزاری 2

( که 95و  78: 1384کشیدن تسلط فقهی و دینی او است)خنجی، رخمناظرات دینی خان با علما و به

 این مسئله نیز در همان راستای تقویت مبانی حکومت مسلمان قابل بررسی است.
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های تعارضات سیاسی با ایران صفوی، اتکای شیبانیان به میراث تمدنی تیموری ـ که در ریشه

در سطح  بیشتترحال، این استمرار با اینانی آن استوار بود ـ در مقیاسی گسترده ادامه یافت؛ ایر

؛ به بیان فرهنگی و تمدنی منجر نشد ةای در عرصبندی تازهبازتولید باقی ماند و به صورت

نگاری افق روایی جدیدی عرضه های معماری سبک متمایزی پدید نیاورد، تاریخفعالیت دیگر

گونه که سوچک یادآور شده رو، هماناز این ؛نجامیدنیو نگارگری نیز به ظهور مکتبی نو نکرد 

ای از نوآوری فرهنگی باشد، انعکاسی از تداوم میراث است، این دوره بیش از آنکه مرحله

 .آیدشمار میتیموری به

 بنابراین، باوجود تداوم بخش مهمی از میراث فرهنگی و نخبگانی تیموری، ظرفیت

گونه که پویایی فرهنگی شیبانی بازتولید نشد. همان ةزایندگی فرهنگی آن عصر در دور

تیموری از پیوند سازوکارهایی معین پدید آمده بود، محدود ماندن این زایندگی نیز با 

دگرگونی همان سازوکارها و مناسباتی پیوند داشت که آن نظم را ممکن ساخته بودند. 

 :رت بودند ازترین این عوامل عبامهم

بنای اقتدار هر نظام سنگی: فرهنگ جیبس زهیو کاهش انگ ی شیبانیانبس ن   الف. مشروعیت

تنها سرچشمة قدرت را توجیه سیاسی در مبانی مشروعیت آن ریشه دارد؛ مبانیِ بنیادینی که نه

دهند؛ بر همین اساس، در های کلان حکمرانی را نیز شکل میگیریکنند، بلکه جهتمی

ضعف بزرگی برای های سیاسی مغولی، فقدان تبار مستقیم چنگیزی نقطهوران غلبة سنتد

رفت؛ خلأیی که او و جانشینانش را ناگزیر ساخت برای جبران آن، به شمار میتیمور به

پروریِ ایرانی ـ های حامینشینانه و سنتتلفیقی هوشمندانه و پرهزینه از نمادهای اقتدار کوچ

زند، اما این معادله برای شیبانیان، که نسب مستقیم خود را به جوچی )فرزند اسلامی دست یا

(، کاملاً متفاوت بود. این انتساب خونی، برتری 548: 1381رساندند)باسورث، چنگیز( می

بر این، افزون کرد؛نیاز میسازِ مشابه بیهمراه داشت و آنان را از فشارهای مشروعیتای بهویژه

رو، راند و از اینهای ایرانی حکومت میشیبانیان بر بخش بزرگی از سرزمینتیمور برخلاف 

تنهایی برای تثبیت اقتدار سیاسی به ،حتی در صورت برخورداری از آن  ،مشروعیت چنگیزی

د. شکرد و ناگزیر باید با منابع دیگری از مشروعیت تکمیل میدر چنین فضایی کفایت نمی

، با تأکید بر انحصار حق سلطنت در اولاد نامة بخارامهماندر آغاز الله بن روزبهان خنجی فضل
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های مبتنی بر شمشیر، مشروعیت شیبانیان را امری موروثی، چنگیزخان و تمایز آن از حکومت

(. در این چهارچوبِ نظری، 49–48، 42–37: 1384کند)خنجی، الهی و پیشینی معرفی می

گرفت، نه وارث دشاهِ متکی بر غلبه و زور( قرار می)پا« تغلبّصاحب»تیمور تنها در زمرة 

هایی برحقِ مشروعیت چنگیزی. بر همین اساس، هرچند خوانین شیبانی در عمل با چالش

خاندانی و تمایلات مرکزگریزِ های درونمشابهِ تیموریان ـ از تکثر قبایل ازبک گرفته تا رقابت

ای آنان نوعی سرمایة نمادین و برتری بلامنازع در رو بودند، اما انتساب چنگیزی برامُرا ـ روبه

شد تا حاکمان شیبانی نیاز کمتری کرد. همین پشتوانة استوار سبب میمنطق ایلیاتی فراهم می

پروریِ فرهنگی احساس کنند و تمرکز به بسیج ایدئولوژیک و جبران نمادین از طریق حامی

درنتیجه، آن فشار  1می معطوف سازند؛خود را بیشتر بر تثبیت دستاوردهای سیاسی و نظا

های عظیم در هنر، معماری و علوم شهری گذاریساختاریِ عمیقی که تیموریان را به سرمایه

جانشینی را تسهیل و مشروعیت خود نشینی به حکمرانیِ یکواداشت تا گذار از الگوی کوچ

رو، آنان تی بروز نیافت؛ از اینرا نزد نخبگان ایرانی تثبیت کنند، در مورد شیبانیان با چنان شد

های مشروعیتی از های نخستینِ استقرار، ضرورتی حیاتی برای جبران کاستیکم در دههدست

های تازة نهادن در مسیر خلق افقای برای گامکردند و انگیزهطریق هنر و ادب احساس نمی

به نوآوری و زایش  ترتیب، کنش فرهنگی آنان بیش از آنکه معطوففرهنگی نداشتند. بدین

 های موجود متمرکز ماند.باشد، بر حفظ و تداومِ محتاطانة سنت

شیبانیان پس از تسلط بر ماوراءالنهر، ی ـ نظامی: الهیبه سطح قب محدود ماندن رقابتب. 

های بزرگ تقسیم کردند. این ساختارِ غیرمتمرکز، باوجود شباهت 2قلمرو خود را به چند تیول

های بنیادینی با آن داشت. سیورغالِ تیموری، در سه سطحِ کلیدی تفاوتظاهری به نظام 

ارچوب هتیموری، منطق ایلی در چ ةدهد که چرا در تجربها توضیح میمجموع این تفاوت

                                                
. شیبانیان با بیان این نکته که پدر تیمور ناظر انبارهای غلات جغتائیان بود)و کوچروان این فعالیت را 1

ل عدم دلیها معتقد بودند تیموریان بهشمردند.آنشمردند(، نسب سلف خود را خوار میپست می
 ,Subtelnyتر از خان و سلطان است)توانند میرزا خطاب شوند که پستانتساب چنگیزی درنهایت می

1983: 132.) 
جای . تیول نهادی بود که از بعضی جهات به سیورغال شباهت داشت. این اصطلاح پس از مغولان به2

 (.230: 1379اقطاع نشست و مورخان صفوی آن را شق کهن اقطاع می دانستند)رویمر، 
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 ةاقتداری متمرکز مهار شد و به بستری برای رقابت و گسترش فرهنگی انجامید، اما در دور

 د.مدار ایلی ـ نظامی محصور مان در همان بیشترشیبانی، میدان رقابت 

گردد. ای بازمینخستین تفاوت به محیط اجتماعی و جغرافیاییِ خاستگاه این نیروهای قبیله

ای بود که اردوهای ایلی در مجاورت اولوس جغتای، یعنی بستر برآمدن تیموریان، منطقه

نشینی و نهادهای کوچشهرهای دیرپای سمرقند و بخارا قرار داشتند و تماس میان ساختارهای 

درمقابل، شیبانیان از بطن سنت سیاسیِ  (.Aubin, 1995: 34بود)طور مستمر برقرار شهری به

های شهری و دیوانی بسیار محدودتر دشت قپچاق برخاستند؛ فضایی که پیوند آن با کانون

ایلی با  رو، نسبتِ این دو نیرویاز همین ؛(58: 1404؛ ابراهیمی، 120: 1383بود)دوغلات، 

 .جهان شهری، پیش از تشکیل دولت، در مسیرهای کاملاً متفاوتی شکل گرفته بود

تنها شود. تیموریان پس از استقرار، نهبه گستره و نقاط ثقل قلمرو مربوط میتفاوت دوم 

های اصلیِ تمدن ایرانی ـ اسلامی ماوراءالنهر، بلکه خراسان، فارس، عراق عجم و دیگر کانون

ای از ترتیب، آنان بر شبکهبدین ؛(83-80: 1396برگر، ت انقیاد درآوردند)شیلترا نیز تح

ای شدههای دیوانی، علمی و هنریِ تثبیتمراکز شهری تکیه کردند که از پیش، حامل سنت

ساخت تا اقتدار خود را در نسبت با این بودند. این گستردگیِ جغرافیایی، حاکم را ناگزیر می

عمل به ماوراءالنهر محدود شدند  در در مقابل، شیبانیان ؛هری بازتعریف کندهای غنیِ شکانون

و از تسلط پایدار بر خراسان و دیگر مراکز کانونیِ جهان ایرانی بازماندند. فقدان این پیوند 

ای ساختاری با نقاط ثقل تمدن شهری، میدان عمل و نیازهای فرهنگی آنان را به حوزه

شد فرهنگ کمتر به ضرورتی سیاسی برای کسب اعتبار و و موجب میداد تر تقلیل میمحدود

 د. تثبیت اقتدار تبدیل شو

گردد. تیمور در تفاوت سوم به نحوة مواجهه با منطق ایلی در مرحلة تأسیس قدرت بازمی

های نخست کوشید اشراف و سران قبایل اولوس جغتای را تحت انضباطِ مقتدرانة همان گام

(. مهار رقبای داخلی، کنترل انحصاریِ سازوکارهای توزیع 92و 91: 1377، مرکز درآورد)منز

های اسلامی، بندیهای صوریِ چنگیزی و تلفیق سنت یاسا با صورتمناصب، استفاده از خان

ای در چهارچوب اقتدار شخصیِ او ابزارهایی بودند که امکان دادند منطق رقابت قبیلهمجموعه

(. این مهار اولیه، شرط لازم برای آن 116-108: 1377؛ منز، Subtelny, 1983: 17مهار شود )
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سوی ویژه در دورة جانشینانش(، مازاد منابع سیاسی و اقتصادی بهبود که در مراحل بعدی )به

هایی برای پروریِ فرهنگی سوق یابد، اما در تجربة شیبانی، اگرچه تلاشتثبیت شهری و حامی

شود، ساختار سیاسی همچنان به ادهای دینی و شهری مشاهده میتثبیت اقتدار و حمایت از نه

حفظ توازن میان طوایف ازبک و تنظیم محتاطانة مناسبات تیولی وابسته باقی ماند. خانِ 

بندی کند و هرگونه شیبانی ناگزیر بود اقتدار خود را در مدار وفاداری قبایل صورت

؛ 97: 1385ننده را مختل سازد)عرب قطغان، توانست این تعادلِ شکتمرکزگراییِ رادیکال می

ساختاری مجالی برای ارتقا های درون(. در چنین چهارچوبی، رقابت115-112: 1384خنجی، 

 های فرهنگی نیافتند و بیشتر در همان سطح ایلی ـ نظامی باقی ماندند.به سطح رقابت

شیبانیان در پوستة  اگرچه نظام تیولی در عهد: رقابت درباریمسئلة  ج. نظام تیولی و

هایی داشت، اما قلمروهای واگذارشده در ظاهریِ خود با الگوی سیورغال تیموری شباهت
های زایش فرهنگی مستقلِ قدرت و کانونهای نیمهاین دوره نتوانستند نقشی همانند حوزه

زادگان در دوران تیموری ایفا کنند. در ساختار سیورغالیِ تیموری، ادارة نواحی بر عهدة شاه
شد، اما این واگذاری همواره در سایة اقتدار مرکزی و کاریزمای سیاسیِ سلاطین گذاشته می

بر این، شاهزادگان تیموری از همان کودکی در افزون ؛(103: 1379، رویمرکرد )معنا پیدا می
سالاران، عالمان و هنرمندان در تعاملِ پیوسته های شهری پرورش یافته و با دیوانمحیط

رو، ادارة یک قلمرو شهری و جذب نخبگان، بخشی از از این ؛(231: 1390بودند )آکا، 
های به مهارت تنهاشان رفت و منزلت سیاسیتجربة طبیعی و آموزشیِ آنان به شمار می

شد، بلکه با تواناییِ ایجاد و حمایت از فضاهای فرهنگی و هنری نیز نظامی محدود نمی
 د.شسنجیده می
گرفت که بر پیوندهای ایلی اختار تیولیِ شیبانی، تقسیم قلمرو در بستری شکل میاما در س

ای )مفهوم حاکمیت اشتراکی( استوار بود. در اینجا، نقشِ های قبیلهو حقوق مشترکِ گروه
کنندة توازن میان شاهزادگان و سرانِ خان بیش از آنکه اعطاکنندة مطلقِ مشروعیت باشد، تنظیم

ل بود. شاهزادگان شیبانی، گرچه پس از استقرار در شهرها با مظاهر فرهنگ نفوذِ قبایذی
در فضای ایلی و نظامی  بیشترشان های وفاداریشهری آشنا شدند، اما هویت سیاسی و شبکه

(. منزلت در این ساختار، پیش و بیش از هر چیز، بر 126: 1385پرورش یافته بود)دوغلات، 
ای تکیه داشت و برتری سیاسی از طریق در اتحادیة قبیلهنسَبَ چنگیزی و جایگاه فرد 



 83 | انیشیبانی در جهان ایرـ گذار تیموری  دهم هجری: ةدر ماوراءالنهرِ سد نظم فرهنگیتحول  |

آمد. در چنین فضایی، دست میمشارکت مؤثر در نبردها و همراهی نظامی با خان و امیران به
توانست بر اعتبار سیاسیِ یک شاهزاده بیفزاید، اما شرطی حیاتی گرچه حمایت از فرهنگ می

گونه، منطقِ منزلت در نظام رفت. بدینشمار نمیکننده برای بقا یا مشروعیت او بهو تعیین
ای داشت و رقابت میان شاهزادگان نیز در همین مدار شیبانیان بیشتر ماهیتی نظامی ـ قبیله

های ظریفِ فرهنگی، هنری و اداری که موتور محرکِ زایندگی گرفت، نه در عرصهشکل می
 در دورة تیموری بود.

نبردهای مرو و ی: نخبگان یهااختلال در شبکه و ییایجغراف یکپارچگیگسست ج. 

ای کننده در دگرگونی ساختار شبکهشان، نقطة عطفی تعیینغجدوان، فراتر از نتایج نظامی
رفتند. این دو رویداد، پایانی بر یکپارچگی جغرافیایی و شمار میجهان ایرانی ـ اسلامی به

رخوردار از آن بودند. پیامد بلافصل این تمدنی پهناوری بود که تیموریان فرجامین حاکمان ب
عنوان تر بهویژه هرات بود؛ ایالتی که پیشانقطاع استراتژیک، تغییر نقش بنیادین خراسان و به

یافته از ساخت و با حمایت سازمانگاه مرکزی، ماوراءالنهر را به فلات ایران متصل میگره
 کردفرهنگی را ممکن می مکاتب هنری و علمی، گردش مستمر نخبگان و سرمایه

(Subtelny, 2007: 132-150) ای مرزی و مورد منازعه تنزل یافت و تدریج به منطقهبه
هم ارچوبی واحد بهههای جهان ایرانی را در چای که تا پیش از آن بخش عمده کانونشبکه

ای هکه صفویان با حفظ خراسان توانستند بخشدر حالید؛ داد، دچار گسست شپیوند می
ای برای تکوین فرهنگ تری از این شبکه را در اختیار گرفته و میراث تیموری را به پایهمهم

خود تبدیل کنند، شیبانیان با محدودماندن در جغرافیای ماوراءالنهر از بخش مهمی از این 
معنای به تنهاپیوندهای انسانی، اقتصادی و فرهنگی محروم شدند. این تفاوت جغرافیایی 

معنای جدایی از بخش قابل توجهی از مراکز ر شدن قلمرو سیاسی نبود، بلکه بهتکوچک
رو، دگرگونی جغرافیایی از این د؛های نخبگانی جهان ایرانی نیز بوشهری، منابع دیوانی و شبکه

 ت.های فرهنگی حکومت نیز بازتاب یافگیریتدریج در جهتقلمرو به

تری یافت؛ عزیمت خبگان ابعاد گستردهاین اختلال ساختاری با پدیدة مهاجرت ن
الدین بهزاد و خواندمیر به دربار صفویان یا گورکانیانِ هند ای چون کمالهای برجستهچهره

ای بود که طی چند (، نمادی از فروپاشیِ طبقه9و 8: 1380؛ خواندمیر، 497: 1379)رویمر، 
های هنری و تأسیسات کارگاه های آموزشی،هم پیوسته بود. شبکهصورت ارگانیک بهدهه به
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و شیبانیان نه از  1گسیختگی شدندتر در هرات تمرکز یافته بودند، دچار ازهموقفی که پیش
ها را در های وقفی، توان بازسازیِ متمرکزِ آننظر منابع مالی و نه از حیث زیرساخت

گیری به قصد بازپس های فرساینده با صفویانبر این، تداوم جنگماوراءالنهر نداشتند؛ افزون
جای انباشت (، موجب شد تا انرژی و منابع سیاسیِ شیبانیان، به278تا: خراسان )میرخواند، بی
های ناتمام مرزی گری و پروژههای فرهنگیِ داخلی، در مدار نظامیثروت و تعمیق شبکه

 مستهلک شود.

ک یموری بر حکومت تیی:خشک یتجار یهاشبکه تغییرو  یاقتصاد یهاتیمحدودد. 

 ز فتوحاتتنها از درآمدهای حاصل اشبکة اقتصادیِ درهم تنیده و پررونق استوار بود که نه

لید برد، بلکه پیوند ساختاری با خراسان و فلات مرکزی ایران، دسترسی به توبهره می

های تجاری خشکی شرق ـ غرب را های آبیاری پیشرفته و شبکهکشاورزی متراکم، سیستم

را  دار و متنوع منابع. این ساختار، امکان انباشت پای(276: 1384)کلاویخو، ساختمی نیز میسر

ان، های نظامی، تخصیص مداوم منابع به دیوآورد؛ انباشتی که فراتر از تأمین هزینهفراهم می

ساخت و رقابت میان شاهزادگان را به های فرهنگی را ممکن میهای عمرانی و حمایتپروژه

 د.کرگذاری در هنر، معماری و علوم تبدیل میای سرمایهای برعرصه

در دورة شیبانی، این ساختار یکپارچه دچار اختلال شد. جدایی خراسان از حوزة قدرت 

های تولید کشاورزی و گردش سرمایه را از این مدار ترین کانونماوراءالنهر، یکی از مهم

دریجی مسیرهای تجارت جهانی از زمان، انتقال ت. هم(Dale, 2009: 205)خارج ساخت

های خشکی را کاهش داد و اقتصاد های زمینی به مسیرهای اقیانوسی، وزن نسبی شبکهراه

. پیامد این (Levi, 2017: 29) المللی دور ساختماوراءالنهر را از جریان اصلی تجارت بین

گون کرد و رقابت ها را نیز دگرتحولات تنها کاهش حجم منابع نبود، بلکه منطق تخصیص آن

ها و تثبیت درآمدهای های عمرانی و فرهنگی به سمت کنترل تیولگذارینخبگان را از سرمایه

. شواهد مربوط به منازعات درونی و کشمکش بر سر (148: 1403)ابراهیمی، محلی سوق داد

دهد که بخش مهمی از انرژی سیاسی حکومت در مدار مناصب و درآمدها نیز نشان می

های زیع منابع اقتصادی متمرکز شده بود؛ وضعیتی که امکان حمایت مستمر از پروژهبازتو

                                                

 (.1/497: 1379. برای مثال کارگاه نقاشی بهزاد که کانون مکتب هرات بود به تبریز منتقل شد)رویمر،1
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زمان با گسترش تدریجی ارتباطات این تحولات همد. کربزرگ فرهنگی را محدود می

تدریج از وزن داد؛ روندی که بههای شمالی و روسیه رخ میاقتصادی ماوراءالنهر با دشت

 (.Frank, 2012: 32)کاستهای ایرانی ـ خراسانی میکانون پیوندهای دیرین این منطقه با

تحولات ساختاری جهان اسلام در فاصلة میان : نظم ایدئولوژیک جهان اسلامدر تحول ه. 

های مؤثر بر دگرگونی سازوکارهای ظهور تیموریان و استقرار شیبانیان، یکی دیگر از زمینه

ای ق(، جهان اسلام وارد دوره656باسی )پس از سقوط خلافت ع ،رفتفرهنگی به شمار می

ازپیش در تعامل میان علما، صوفیان، های دینی شد و مشروعیت سیاسی بیشاز تکثر مرجعیت

در چنین فضایی، (. Melville, 2020: 25)گرفتهای وقفی و حاکمان محلی شکل میشبکه

ستند از ترکیب عناصر توانها میمشروعیت الزاماً بر یک بنیان واحد استوار نبود و دولت

های صوفی و گوناگونی چون نسب چنگیزی، حمایت از نهادهای دینی، پیوند با طریقت

تیموریان در چنین بستری برآمدند و د. پروری فرهنگی برای تثبیت اقتدار خود بهره گیرنحامی

کنند)منز،  گرایانه ایجادشده نوعی تلفیق عملتوانستند میان سنت چنگیزی و اسلام سنیِ ایرانی

 و نخبگان از متنوعی طیف جذب امکان نظم، این نسبی انعطاف(. 23–19: 1377

پروری حامی و فرهنگ درنتیجه، و ساختمی فراهم را مشروعیت گوناگون هایبندیصورت

 د.های مهم بازنمایی اقتدار سیاسی تبدیل شوتوانست به یکی از عرصهفرهنگی می

های م هجری در شرایط متفاوتی قرار گرفتند. ظهور امپراتوریاما شیبانیان در آغاز قرن ده

های سنی ویژه رقابت روزافزون میان قدرتهای مذهبی، بهبزرگ اسلامی و تشدید مرزبندی

های سیاسی تبدیل های اصلی رقابتو شیعی، هویت دینی را بیش از گذشته به یکی از مؤلفه

تدریج در جایگاه مدافعان تسنن ر تقابل با صفویان، بهکرده بود. در چنین فضایی، شیبانیان نیز د

بنابراین، بخشی از تفاوت  ؛(1/38: 1379شدند)جعفریان، در شرق جهان اسلام تعریف می

جو کرد. ومیان دو تجربه را باید در تفاوت نظم ایدئولوژیک و شرایط زمانی دو سلسله جست

ی سیاسی و فرهنگی با یکدیگر اشتراک هاتیموریان و شیبانیان اگرچه در بسیاری از سنت

داشتند، اما در دو فضای متفاوت از حیث مناسبات مشروعیت و رقابت سیاسی عمل 

های اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی عصر شیبانی، بر کردند؛ تفاوتی که در کنار دگرگونیمی

 ت.سرنوشت سازوکارهای زایندگی فرهنگی نیز تأثیر گذاش
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اشاراتی به تداوم  ترپیشفارسی و جغتایی در نظم شیبانی: تی همزیسو. بازتعریف 

حضور رسمی زبان و ادب فارسی در کنار زبان ترکی جغتائی در عهد شیبانی شد. 

ها نسبت نکتة قابل توجه در این رویکرد تداومی، علل و ماهیت متفاوت همزیستی آن

ی شیبانیان تنها یک به عصر تیموری بود. استمرار حضور قدرتمند زبان فارسی برا

شد. ساختار انتخاب نبود، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای کشورداری محسوب می

نگاری و بدنة علمیِ به ارث رسیده از تیموریان، دیوانی، نظام مالیاتی، سنت تاریخ

همه بر پایة زبان فارسی استوار بود. نخبگان دیوانی و دبیران کارآزموده در بستر همین 

معنای آسیب به دستگاه ادارة حکومت یافته بودند و کنارگذاشتن آن به سنت پرورش

بر این، فارسی (؛ افزونSubtelny, 1983:148؛ 562: 1379شد)رویمر،محسوب می

ای وسیع از هند تا آسیای صغیر بود؛ از همچنان زبان مشترک تجارت و دانش در پهنه

را « ایارتباطات فرامنطقه»و « داریتحکوم»، «استمرار»رو، در دولت شیبانی، بارِ این

 1کشید.بر دوش می

یافت  فاوتدر سوی دیگر اما، ترکی جغتایی برای فرمانروایان جدید نقشی کاملاً مت

بدل شد. اهمیت این نقش زمانی آشکارتر « سازی سیاسیهویت»و به ابزار اصلی 

ا که نگریم. از آنجشود که به رقیب اصلی شیبانیان، یعنی دولت صفوی در ایران بمی

ا با توانستند تنهزبان بودند، شیبانیان نمینخبگان نظامی صفوی )قزلباشان( نیز بیشتر ترک

 ترکی»ت هوی تکیه بر تبار ترکی خود هویتی متمایز بسازند. در چنین کشاکشی، در برابر

کن ربه « مذهب تسنن»و « زبان ترکی جغتایی»صفویان در غرب، ترکیبِ « ـ شیعیِ

مان سازی برای دولتِ ماوراءالنهر تبدیل شد. به همین سبب، اهتمام حاکی هویتاصل

ی و سیاس هانهشیبانی به شعر جغتایی، بیش از آنکه تنها دلبستگی ادبی باشد، تلاشی آگا

 برای تثبیت هویت و مرزبندی با رقیبان بود.

ظم نده، در اینزویا و بدین ترتیب، هر دو زبان به حیات خود ادامه دادند، اما آن ترکیبِ پ

 واداری  تفاوتِ داد؛ تغییری که ریشه در نیازهای م« تقسیم کار»شیبانی جای خود را به نوعی 

 سیاسیِ حاکمان جدید داشت.
                                                

 (McChesney: 1997; Ibid, 1995. برای مطالعه بیشتر ر.ک: )1
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 گیری.نتیجه4
« انحطاط ازبکی»سازی شکوه عصر تیموری، مفهوم نگاریِ عهد شوروی، با برجستهدر تاریخ

فهم تحولات پساتیموریِ ماوراءالنهر تبدیل شد. های مسلط برای ارچوبهبه یکی از چ

اول، این روایت را به چالش کشیده و بر های اخیر، با اتکا به منابع دستهای دههپژوهش

اند. مسئلة تداوم بسیاری از عناصر فرهنگی و هنری عصر تیموری در دورة شیبانی تأکید کرده

گارانه شکل گرفت و کوشید به این پرسش ننوشتار حاضر نیز در امتداد همین بازنگری تاریخ

استمرار بخش مهمی از میراث تیموری، گذار به نظم شیبانی به  باوجودپاسخ دهد که چرا 

 د.ای از شکوفایی و زایندگی فرهنگی نینجامیبندی تازهصورت

دهد که شکوفایی فرهنگی عصر تیموری بیش از آنکه های پژوهش نشان مییافته

ای از سازوکارهای افزایی مجموعهفرهنگی خاص باشد، بر پیوند و هم محصول وجود عناصر

ساختاری استوار بود؛ سازوکارهایی چون تمرکز تدریجی نخبگان و نهادهای فرهنگی در 

های گستردة جهان ایرانی، تعادل نسبی میان نیروهای های شهری، پیوند مستمر با شبکهکانون

پروری فرهنگی و دسترسی به منابع حامی ةعدد در عرصدیوانی و نظامی، رقابت دربارهای مت

 ی.اقتصادی و انسانیِ گستردة قلمرو تیمور

در دورة شیبانی، بخش مهمی از این عناصر همچنان به حیات خود ادامه دادند، اما 

داد، ها را در قالب نظمی زاینده به یکدیگر پیوند میتر آنمناسبات و سازوکارهایی که پیش

رفتن خراسان و گسست یکپارچگی جغرافیایی جهان گونی شد. ازدستدستخوش دگر

های های نخبگانی، محدودیت منابع اقتصادی، تغییر الگوی رقابتایرانی، اختلال در شبکه

مجموع درسیاسی، تحول در مناسبات مشروعیت و دگرگونی بستر ایدئولوژیک جهان اسلام، 

 د.شرایطی متفاوت از قرن نهم هجری پدید آوردن

گسست »یا « انحطاط»با مفاهیمی چون  تنهاتوان بر این اساس، تجربة شیبانی را نمی

معنای تداوم گونه که استمرار عناصر فرهنگی نیز لزوماً بهتوضیح داد؛ همان« تمدنی

سازوکارهای زاینده نیست. آنچه در ماوراءالنهرِ قرن دهم رخ داد، نه فقدان میراث تیموری، 

تر امکان تبدیل این میراث به آرایش نیروها و سازوکارهایی بود که پیش بلکه دگرگونی در

 .دپویایی و آفرینش فرهنگی را فراهم ساخته بودن
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The Transformation of Cultural Order in Tenth-
Century AH Transoxiana: The Timurid–Shibanid 

Transition in the Iranian World 
 
 

Extended Abstract 
Introduction: The transition from Timurid political order to Shibanid rule in 
Transoxiana constituted a decisive turning point in the political and cultural 
transformations of the Iranian world at the beginning of the tenth century 
AH/sixteenth century CE. By downplaying Transoxiana’s historical and 
civilizational connections with the broader Iranian world, Soviet 
historiography predominantly framed this transition through the binary 
opposition between “Timurid splendor” and “Uzbek decline.” Challenging 
this dominant narrative, revisionist post-Soviet scholarship and more recent 
studies, drawing upon primary sources, have emphasized the persistence of a 
substantial body of Timurid cultural, artistic, administrative, and linguistic 
traditions under Shibanid rule. Nevertheless, acknowledging such continuity 
raises a more fundamental question: why did the persistence of the Timurid 
legacy in Shibanid Transoxiana—unlike the Safavid experience in Iran and 
the Mughal experience in India—fail to result in the creative reconfiguration 
of that legacy and the emergence of a new formation of cultural flourishing 
and productivity? 
To address this problem, the present study moves beyond the reductive 
binary of “continuity versus rupture” and analyzes the cultural 
transformation of Transoxiana through the concept of “cultural order.” 
Cultural order is understood here as an interconnected set of relations and 
mechanisms through which the interaction among urban centers, elite 
networks, patterns of political and economic patronage, and linguistic and 
intellectual relations enables the production, circulation, and reproduction of 
culture within a particular historical setting. On this basis, the study seeks to 
explain the differing operational logics of the cultural order under the 
Timurids and the Shibanids, while demonstrating that the persistence of 
cultural elements and forms does not necessarily entail the survival of the 
underlying structures and mechanisms that generate civilizational creativity. 
The article’s central argument is that Timurid cultural flourishing was not 
the product of isolated and intermittent acts of patronage, but rather emerged 
from a structural synergy among political authority, the geographical and 
cultural integration of the Iranian world, the concentration and interaction of 
urban centers, the economic infrastructures of cultural patronage, and the 
dynamism of mobile elite networks. Under Shibanid rule, by contrast, the 
geographical separation of Transoxiana from Khurasan and other major 
centers of the Iranian world, disruptions in the circulation of elites and 
cultural capital, constraints on economic resources, the predominance of a 
tribal-military logic in political competition, and the transformation of the 
ideological order of the Islamic world weakened the interconnection among 
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these components. Consequently, the generative capacity of the cultural 
order was reduced to a selective, unstable, and predominantly reproductive 
form of continuity. 
A critical review of the scholarship shows that studies of the Timurid period 
have largely focused on artistic flourishing, courtly patronage, and the notion 
of a “Timurid Renaissance,” while paying less attention to the structural and 
network-based mechanisms that produced this flourishing. Research on the 
Shibanids has likewise concentrated mainly on their political-military 
organization and regional conflicts. Although recent revisionist studies have 
demonstrated the persistence of the Timurid legacy in architecture, the arts 
of the book, historiography, and language, they have not yet adequately 
explained, in comparative and structural terms, the differing reproductive 
and generative capacities of the cultural orders of the two periods. 
Methodology: Using comparative-historical analysis and a comparative-
structural approach, this study examines the cultural orders of the Timurid 
and Shibanid periods within the broader contexts of Transoxiana and the 
Iranian world. Its evidence is drawn from primary historical sources and 
recent scholarship on political structures, economy, language, urban centers, 
and elite networks. The comparison focuses on identifying the mechanisms 
that generated cultural dynamism under the Timurids and examining the 
continuity or disruption of those mechanisms under Shibanid rule. 
Findings: The findings indicate that Timurid cultural dynamism resulted 
from the structural synergy of the geographical integration of Iran and 
Transoxiana, interconnected urban centers, courtly competition, the 
economic foundations provided by suyurghal and waqf, and the sustained 
circulation of elites. The interaction of Iranian and Turkic traditions likewise 
expanded literary, scholarly, and artistic production while preserving the 
predominance of Persian. 
Under Shibanid rule, although Persian, historiography, architecture, the arts 
of the book, and certain Timurid administrative traditions persisted, this 
continuity remained largely reproductive. Chinggisid legitimacy, the 
predominance of tribal-military competition, Transoxiana’s separation from 
Khurasan, disruptions to elite networks, economic constraints, and Sunni–
Shiʿi polarization diminished the cultural order’s generative capacity. 
Consequently, the coexistence of Persian and Chaghatay shifted from a 
dynamic synthesis to a functional division: Persian remained the language of 
administration and scholarship, while Chaghatay increasingly served as an 
instrument of political identity formation. 
Discussion and Conclusion: The findings indicate that the fundamental 
distinction between the Timurid and Shibanid cultural orders lay not in the 
extent to which cultural elements survived, but in their differing structural 
capacities to produce, circulate, and creatively reconstitute culture. Although 
the Shibanids preserved a substantial body of Timurid cultural forms and 
traditions, geographical disconnection from the principal centers of the 
Iranian world, economic constraints, the predominance of a tribal-military 
logic, disruptions in the circulation of elites, and the intensification of 
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ideological boundaries deprived this legacy of much of its former generative 
capacity, reducing it to a selective and predominantly reproductive form of 
continuity. Understanding historical transitions, therefore, requires moving 
beyond the binary of “continuity or rupture” and examining geography, elite 
networks, economic resources, and structures of power and legitimacy as 
interdependent components of cultural production. 
 
Keywords: Shibanids; Timurids; Transoxiana; Cultural Order; Iranian-
Islamic Heritage. 
 
 


